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آموزش

 گزارشی از نتایج یک نظرسنجی
 درباره تاثیر قطعی معدل امتحانات نهایی 

در کنکور سراسری

 اعتقاد 85 درصدی 
به بی عدالتی آموزشی

اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری آموزشی نظرسنجی ای 

را اخیراً درباره »بررســی نگــرش دانش آموزان، والدین و 

نیروهای آموزشی و کادر اجرایی درباره تاثیر قطعی معدل 

امتحانات نهایی در کنکور سراسری« انجام داده و نتایج 

آن را در اختیار »هم میهن« قرار داده اســت. در گزارشی 

که این اندیشــکده در این باره تنظیم کرده آمده است: 

»مصوبه »سیاســت ها و ضوابط ســاماندهی سنجش و 

پذیرش متقاضیان ورود به آمــوزش عالی )پس از پایان 

متوســطه(« در جلســه ۸4۳ مــورخ 1400/04/15 

شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. براساس 

ماده ۳ آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش 

در ســال تحصیلی 1401 باتوجه به ســابقه تحصیلی 

موجود و مرتبط، 40درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش 

از سال تحصیلی 140۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه 

تحصیلی، باتوجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، 

۶0 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی 40 

درصد ســهم آزمون اختصاصی خواهد بود. امتحانات 

نهایی در سال های 1401 و 140۲ براساس این مصوبه 

اجرا شد. بنابر اظهارات اعضای شورای انقلاب فرهنگی 

»مصوبه کنکوری شــورا مبنی بر تاثیر قطعی معدل در 

کنکور« سبب افزایش عدالت آموزشی شده است.«

اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری آموزشی در آغاز مهرماه 

پس از انتشــار نتایج آزمون کنکــور و دریافت کارنامه در 

مصاحبه هایی با افراد مختلفی کــه متاثر از این مصوبه 

بودند، این نظرسنجی را انجام داده و در آن تلاش کرده تا 

دریابد آیا این مصوبه موجب افزایش عدالت آموزشی شده 

است؟ و هدفِ اجرای این مصوبه محقق شده است؟ در 

این نظرسنجی، از پنجم مهرماه تا 15 مهرماه در فاصله 

10 روز، شــش هزار و 11۸ نفر از کل استان های کشور 

شــرکت کردند. پاســخ دهندگان  شــامل دانش آموزان، 

داوطلبان پشت کنکور، والدین دانش آموزان و داوطلبان 

و کادر آموزشــی و اداری مدارس بودند. ۶1/۳ درصد از 

پاســخگویان زن  و ۳۸/7 درصد مرد بوده اند. حدود 4۸ 

درصد ساکنان مراکز استان ها و ۳9 درصد شهرهای غیر 

از مرکز استان  و 1۳ درصد ساکنین روستاها بودند. حدود 

45 درصد از پاســخ دهندگان، داوطلب پشت کنکوری  

و پــس از آن دانش آموزان پایه دوازدهم بــا ۳0/۸ درصد 

بوده اند. دانش آموزان پایه یازدهــم و دهم  ۲1/۲ درصد 

پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند و این نشان می دهد 

که این مصوبه بیشترین تاثیر را بر زندگی داوطلبان پشت 

کنکوری داشــته است. این اندیشــکده، پس از بررسی 

ویژگی شــناختی پاســخ دهندگان  به ســوال مستقیم  

»تاثیر قطعی معدل بر افزایش عدالت آموزشی« پرداخته 

اســت و در آن مشخص شده ۸5 درصد معتقد بودند که 

عدالت آموزشی برقرار نشده است. در این نظرسنجی از 

شاخص های دیگر عدالت آموزشی پرسش شده است؛ 

ازجملــه ســطح آمــوزش در کلاس های مدرســه که آیا 

تناســبی میان آنچه از دانش آموزان در امتحانات نهایی 

پرســیده شــده و محتوای کتب درســی و آموزش های 

مدارس بوده است؟ که 9۲ درصد از آنها سوالات را دشوار و 

بسیار دشوار اعلام کرده اند و تناسبی میان آنچه در کلاس 

درس آموختند با آنچه در سوالات امتحانات نهایی با آن 

مواجه شدند، نمی بینند. در نتایج سوال دیگری، بیش از 

۸۳ درصد دانش آموزان  نمرات حاصل از دروس عمومی 

و اختصاصــی را کمتر از حد انتظار خــود اعلام کردند.  

این اندیشکده در گزارش خود در این باره نوشته است: 

»نیک می دانیم که یکی از شاخص های عدالت آموزشی، 

دسترسی یکســان همه دانش آموزان به محتوای علمی 

و یکســان اســت. در مدارس محروم دسترسی به کتب 

کمک آموزشــی، معلم های مجرب با مدارس برخوردار 

قابل مقایســه نیســت. یکی از مشکلات فعلی، کاهش 

تعداد دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم در رشته های 

نظری اســت؛ به گونه ای که خــود به یک معضل تبدیل 

شــده است، زیرا در آینده این مناطق را از نیروی انسانی 

ماهر فنی و متخصصان بومی تهی خواهد ساخت. وقتی 

دانش آموزان و معلمان اعلام می کنند ۸۳ درصد نمرات 

دانش آموزان کمتر از انتظار آنها بوده است موجب گرایش 

زیاد دانش آموزان به سمت رشته های انس انی می شود 

و باعث توزیع نابرابر رشته ها در مناطق مختلف می شود 

که خلاف عدالت است، این موضوع را 50 درصد پرسش 

شوندگان تایید کرده اند. «  نکته دیگری که در نتایج این 

نظرسنجی قابل ملاحظه است، استرس به موقع رسیدن 

به حوزه های آزمون اســت، به ویژه در مناطق جازموریان 

و سیستان وبلوچستان که در 15روز پایانی ماه، به شدت 

با مشکل ســوخت و کمبود شدید وســایل نقلیه روبه رو 

هستند. پاسخ دهندگان به طور مستقیم اعلام کرده اند 

که اضطــراب آنها خصوصاً از تاثیرســوابق تحصیلی در 

ســه پایه موجب انتقال استرس کنکور از پایه دوازدهم به 

دهم و یازدهم به مدت سه سال شده است که قبلاً در سال 

دوازدهم و یک سال متمرکز بود و این بار روانی زیادی را بر 

دوش خانواده و دانش آموز می گذارد و موجب فرسودگی 

عاطفی خانواده و نوجوان می شود.

بهبود کیفیت زندگی در شیراز؛ 
از ادعا تا واقعیت

شهرداری شیراز مدعی ا ست که به واسطه انجام اقدامات 

عمرانی و خدمات شهری، کیفیت زندگی در این کلانشهر 

را طی دو سال اخیر، ارتقا بخشیده، حال آنکه بسیاری با 

این نگاه و ادعا همسو نیستند و در مقابل معتقدند که تنها 

شاهد توسعه ای هستند که هنوز در حل مسائل گذشته 

و امروز و آینده، توفیق زیادی نداشته است. با وجود آنکه 

نمی توان عملکرد خــوب عمرانی در اجــرای پروژه های 

زیرساختی به ویژه در زمینه تکمیل رینگ پیرامونی، تلاش 

برای ایجاد بســترهای ســرمایه گذاری، توسعه فیزیکی 

خطوط قطار شــهری و کســب رضایــت علاقه مندان به 

کشــاندن پای مترو بــه بافت تاریخــی و در جوار حرمین 

شــریف شاهچراغ)ع( و ســیدعلاء الدین حسین)ع( و... 

را نادیده گرفت اما مدیریت شــهری شیراز در حوزه های 

انســانی، موفقیت کمتری را تجربه کرده اســت.  عطف 

توجه به توسعه معابر ویژه سواره و بی رنگ شدن اهمیت 

مردم محــوری، موفــق نبــودن در ایجــاد بازارچه هــای 

عرضه مســتقیم کالا، کمرنگ شــدن اقدامــات موثر در 

حفظ محدوده بافت تاریخــی، فرهنگی، جلب و جذب 

گردشگران و نفوذ تونل های قطارشهری تا لایه های زیرین 

این بافت و مراکز مهم گردشــگری نظیر حافظیه، رشــد 

روزافزون ترافیک اتومبیل و تلاش برای توسعه معابر سواره، 

فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی در بخش اتوبوسرانی، 

توسعه نیافتن خدمات قطار شهری به  رغم افتتاح فاز یک 

خــط دوم مترو، تمرکز نقطه ای بر برخی مناطق و فاصله 

گرفتن از توسعه متوازن شهری و... بخشی از مباحث قابل 

نقد در حوزه مدیریت شهری است. از طرف دیگر جلسات 

به اصطلاح خبری برگزار شــده از سوی شورا و شهرداری 

شیراز عمدتاً به نشست هایی با مونولوگ شهردار، رئیس 

و برخی اعضای شورا بدل شده که در آن اکثر نمایندگان 

رسانه حاضر به جای دنبال کردن دغدغه های شهروندان، 

مسیر دریافت رپورتاژ و هدیه را پی می گیرند.  واقعیت امروز 

شیراز در کنار اجرای طرح های متعدد عمرانی و خدمات 

شــهری که بیشــتر متمرکز در برخی مناطق شهرداری 

بوده و کلیت این کلانشهر را در بر نمی گیرد، رشد شدید 

ترافیک در اغلب ســاعات و همه نقاط، توقف طرح های 

انسان محور نظیر پیاده راه، دوچرخه راه و...، توسعه مراکز 

تجاری، رشد غافلگیرکننده تراکم ساخت وساز به ویژه در 

نقاط دارای مرغوبیت، بی ســامانی و نازیبایــی روزافزون 

ورودی های شهر، تداوم معضلی تحت عنوان کمربندی 

)که در سال های اخیر به یک مسیر درون شهری بدل شده 

اســت(، رشد چشمگیر دستفروشــی و مصائب ناشی از 

آن، حذف امکانات ورزشی از اغلب پارک ها و بوستان ها، 

نبود فضاهای مناســب بازی برای کــودکان و نوجوانان، 

کم رونقی مراکز به اصطلاح فرهنگی وابسته به شهرداری 

و... اســت. اگرچه دستفروشی و افزایش چشمگیر زنان 

دســتفروش، تحت تاثیر عوامل متعــدد به ویژه مباحث 

اجتماعی و اقتصادی و فشارهای ناشــی از تداوم تورم و 

ناتوانی دولت در کنترل این مســائل اســت، اما مدیریت 

شهری شیراز هم نشــان داد که جز توسعه ســواره راه ها 

و اقدامــات پروپاگانــدا، نگاه جدید و رافع مشــکلات به 

عرصه هــای اجتماعی و فرهنگی نــدارد. اگرچه یکی از 

فاکتورهای مهم در ارزیابی اقدامات فرهنگی اجتماعی، 

توان یک سیســتم در ارتقای فرهنگ در مجموعه تحت 

مدیریت خودش است، موضوعی که با نگاهی اجمالی به 

شیوه مواجهه پرسنل شهرداری در بخش های مختلف با 

شهروندان به ویژه در بخش حمل ونقل عمومی و خصوصاً 

در اتوبوسرانی، بهتر متوجه آن خواهیم شد. با وجود آنکه 

نمی توان اقدامات مدیریت شــهری در بخش عمرانی را 

به کل نادیده انگاشت و از کنار اثرگذاری آن عبور کرد، اما 

سوال این است که چرا چاره ای برای حل معضل ترافیک 

به ویــژه در محدوده مرکزی شــیراز کــه از حدود یک دهه 

قبل تابلوهای تعیین کننده این محدوده هم نصب شده 

است، نمی شود؟ چرا مدیریت شهری به جای حل مشکل 

ترافیک، با صدور مجوزهای تجاری به ویژه تجاری خطی، 

خود به عاملی مهم در ایجاد و گسترش ترافیک بدل شده 

است؟ چرا درحالی که ایجاد پارکینگ در محدوده ترافیکی 

کلانشهرها به عنوان عاملی مهم و موثر در ایجاد و گسترش 

ترافیک تلقی می شود، مدیریت شهری بیشترین حجم از 

توقفگاه ها را در این محدوده احداث کرده یا به سازندگان 

آن مجوز داده اســت؟ چرا مســیرهایی نظیر بلوار شهید 

چمران که زمانی نه چندان دور، بزرگترین و زیباترین پارک 

حاشیه ای کشور تلقی می شد، با صدور مجوزهای متعدد 

به مسیری تجاری بدل شده است؟ مدیریت شهری شیراز 

مدعی ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان این کلانشهر 

است؛ ادعایی بسیار بزرگ که قطعاً در ظاهر این شهر 

چندان مشهود نیســت؛ شهری که در سال های اخیر 

به میزان رشد شدید جمعیتی، رشد فضاهای تفریحی 

و ســرگرمی را تجربه نکرده، هر روز بیشــتر از ترافیک 

رنج برده و اگر همچنان هوایی ســالم دارد به واســطه 

صنعتی نبودن اســت و نه اقدامات شهرداری، شهری 

که ساخت وساز در آن همچنان فاقد برنامه ریزی دقیق 

بوده و هماهنگی بین دســتگاهی همانند گذشته در 
پایین ترین سطح قرار دارد. 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

ســنجش دانش آمــوزان اینترنتی شــده و باید بــرای ثبت نام در 

این ســامانه خــط تلفن خانه و خــط تلفن همراه به نــام والدین 

ثبت شــده باشــد، حالا تصور کنید والدینی که خودشان اوراق 

هویتی مشــخصی ندارند یا مدارک شــان را گــم کرده اند و خط 

تلفن همراه به نام شــان نیســت،چطور می توانند در این سامانه 

ثبت نــام کننــد؟ ما به عنــوان مؤسســه حمایتی، باید هــزار راه 

برویم تا بتوانیم برای این کودکان نامه ای بگیریم و ثبت نام شــان 

کنیم. کودکان بدون شناسنامه، کودکان خانواده ای که مدارک 

هویتی شان مفقود شده و شماره تلفن همراه به نام شان نیست، 

در ثبت نام و ســنجش پایه اول مدرســه به مشکل بر می خورند، 

به طور کلی مشــکلات ثبت نامی این کودکان در مدارس بســیار 

زیاد و پیچیده اســت.« به گفته او، زمانی که خود خانواده برای 

ثبت نــام فرزندش اقدام می کند یا دنبــال اوراق هویتی و نامه از 

فرمانداری، اســتانداری و... است، همیشــه با در بسته مواجه 

می شــود و اگر نهادهای مدنی نباشــند، اغلب ناامید می شــود 

و فرزندش را به مدرســه نمی فرســتد؛ به همین شکل، جمعیت 

دانش آموزان بازمانده از تحصیل گســترده تر می شود. بسیاری 

از کودکانی که تعدادشــان در آمــار بازماندگی از تحصیل آمده، 

همیــن کــودکان خانواده های آســیب دیده اند و تحت پوشــش 

مؤسسه و نهاد حمایتی نیستند.

بهانه جویی مدیران مدارس �

ماجــرا امــا به اینجا ختم نمی شــود. بــه گفته ایــن مددکار 

اجتماعــی، برخــی از مدیــران مــدارس هم به طور ســلیقه ای 

اقدام به ثبت نام بچه ها نمی کننــد؛ کودکانی که اغلب خانواده 

آســیب دیده ای دارند و مدیر راضی به ثبت نام نمی شــود. اغلب 

برای ثبت نــام کودکان بدون شناســنامه همــکاری نمی کنند؛ 

موارد زیــادی از این موضوعــات گزارش می شــود: »در برخی 

مــوارد نداشــتن صندلی خالــی و شــلوغی کلاس هــا را بهانه 

می آورند و از ثبت نام دانش آموز خودداری می کنند. یکی از این 

مــوارد به تازگی اتفاق افتاد که پدر معتــاد برای ثبت نام فرزندش 

رفتــه بود و مدیر گفته بــود، جا نداریم. اما وقتی برایشــان نامه 

بردیــم، مجبور بــه ثبت نام شــدند. حتی در همــان محله های 

آســیب دیده هم خیلی از افراد نمی دانند کــه برخی از کودکان 

شناسنامه ندارند. تعدادی از این کودکان 15-14 ساله هستند 

و بدون شناســنامه مانده اند. یک کودک 1۳ ساله تحت پوشش 

ماســت که بی سواد است، هیچ وقت مدرســه نرفته، درحالی که 

ایرانی اســت. هرچقدر ســن این کودکان بالاتر می رود، گرفتن 

شناسنامه شان هم سخت تر می شود.«

او حرف هــای دیگری هم دارد: »گاهــی پیش آمده که مادر 

در عقد مردی بوده اما از شــخص دیگری باردار شــده، کودکان 

حاصل از این روابط، شــرایط بسیار ســختی دارند. مواردی هم 

داشــتیم که کودک  ســال ها در خانواده ای زندگــی کرده و بعد 

مشــخص شــد که فرزند مرد دیگری اســت. اگر اعتمادســازی 

صورت گیرد و بتوان از خانواده ها اطلاعات گرفت، از این موارد 

فراوان اســت، به ویژه از زمانی که اعتیاد زنان بالاتر رفته و شدت 

آســیب در خانواده ها بیشتر شــده.« با این همه براساس اعلام 

رضاعلی، واحد حقوقی مؤسسه خیریه مهر آفرین توانسته برای 

تعداد قابــل توجهی از این کودکان شناســنامه بگیرد؛ یعنی از 

آموزش  و پرورش و فرمانداری نامه گرفته و برای مدرسه برده. اما 

مســئله اینجاســت که چنین پیگیری هایی از سوی خانواده ها 

صورت نمی گیــرد و آنها نمی تواننــد برای فرزندان شــان اوارق 
هویتی بگیرند. 

50 پرونده در حال بررسی �

پیمان محمد پور، سرپرســت واحد حقوقی همین مؤسســه 

حمایتی، شــخصی اســت که برای این کودکان پرونده تشکیل 

می دهد تا شناسنامه بگیرند. او می گوید که چنین پرونده هایی 

در نقاط مختلف کشــور تشــکیل می شــود، مثل تهران، کرج، 

سیستان وبلوچســتان و... احــراز هویــت افــراد هــم باتوجه به 

شــرایط منطقه شــان انجام می شــود. مثــلاً بــرای زابلی ها در 

سیستان وبلوچســتان، شــرایط خاصــی بــرای احــراز هویت و 

اثبات نســب وجود دارد ازجمله تهیه استشــهاد محلی یا تایید 

طایفه و ریش ســفیدان  از بزرگان محلی شــان. آنها نامه ای تهیه 

می کنند، به ثبت احوال می دهند و بعد موضوع در کمیســیون، 

سپس شورای امنیتی استانداری یا فرمانداری بررسی می شود؛ 

درنهایــت برای صدور شناســنامه حکم قضایی اثبات بر نســب 

با اعــلام خواهــان و خوانده که یکی از نســب ها، فامیل شــان 

اســت آزمایــش ژنتیک می گیرنــد. مثــلاً در منطقــه ای مانند 

سیستان وبلوچســتان برخی فامیلی ها مشخص است که به این 

شکل شناسنامه گرفته اند؛ مثل ده مرده  یا فیوجی ها یا سپاهی 
در ساری و شمال کشور.

او می گوید که در حال حاضر 50 پرونده مربوط به درخواست 

صدور شناســنامه کودکان از ســوی مؤسســه در حال پیگیری 

اســت که اغلب آنها مربوط به ازدواج های بی مسئولیت، ناتوانی 

در اثبات زوجیت، ممنوع الخدمات بودن و مجهول المکان بودن 

مددجویان و اثبات نسب است؛ بیشتر این پرونده ها هم مربوط 

به تهران، کرج، مشــهد و سیستان وبلوچســتان است: »گاهی 

پرونده بعــد از مدت ها پیگیری به بن بســت حقوقی می خورد، 

مثلاً مشخص می شــود که پدر یا مادر کودک، ممنوع الخدمات 

ســامانه ثبت نام، خطا می دهد. آنها کد ملی ندارند، نمی توانند ثبت نام کننــد. مدیر بهانه می آورد:»جا 

نداریم.« فردا با مددکار می روند: »به شما چه ارتباطی دارد، باید پدر بیایَد.« مددکاران می گویند، فرزندان 

حاصل از روابط خارج از ازدواج یا ازدواج موقت، کودکان نتیجه ازدواج پدر خارجی و مادر ایرانی  و کودکان 

با پدر و مادر آسیب دیده از تحصیل جا مانده اند؛ هر چند که گفته می شود از طریق فرمانداری، استانداری 

و... می توان برای آنها برگه ای گرفت و ثبت نام شــان کرد، اما روند آنقدر طولانی اســت که دیر می شــود و 

در را به رویشان می بندند. آنها اگر تحت پوشش مؤسسه های حمایتی نباشند، برای همیشه از تحصیل 

محروم می مانند. مسئول حقوقی یکی از همین نهادهای مدنی می گوید که در حال حاضر 50 پرونده در جریان دارد؛ پرونده کودکانی که ایرانی اند و باید شناسنامه بگیرند 

اما چندین سال است، منتظرند. انتظارهای چندین ساله برای به شمار آمدن.  در کنار آنها کودکان افغانستانی  هم بلاتکلیف مانده اند؛ کودکانی که فشار زیادی را تحمل 

می کنند. با اینکه پیش از این دستورات متعددی برای ثبت نام آنها در مدارس آمده اما اگر غیرمجاز باشند جایی در مدارس ندارند. مجازها هم باید مدرک جدید بیاورند. این 

درحالیست که در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخشنامه ای گفته بود که تمام افراد زیر 18 سال باید در مدارس ثبت نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنها 

وجود ندارد. او بر پوشش تحصیلی کامل همه افراد مقیم ایران صرف نظر از ملیت آنها تاکید کرده بود. قبل از آن هم در سال های 95 و 1401 خبر از رایگان بودن تحصیل 

کودکان افغانستانی داده بودند. در تیرماه سال 1400، طبق دستور رهبری، بخشنامه ای برای ثبت نام این کودکان صادر شد. بر اساس آن، کودکان افغانستانی که مدرک 

معتبر دارند با حضور در مدارس ثبت نام خواهند شد. کودکان افغانستانی فاقد مدرک اگر شامل یکی از بندهای 9گانه باشند در دفاتر کفالت صورت خواهد گرفت و ثبت نام 

دانش آموزانی که هیچ گونه مدرکی برای اقامت در ایران ندارند در ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صورت خواهد گرفت. یک بام و دو هوای سیاست ثبت نام کودکان 

در مدارس همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی که بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل اضافه کرده. چه ایرانی و چه خارجی. ایرانیان به واسطه نداشتن شناسنامه و خارجیان 

به دلیل غیرمجاز بودن و نداشتن اوراق هویتی جدید. از آنها در مدارس پول می گیرند؛ کمترین مبلغش 3 تا 5 میلیون تومان است. همان مبلغی که از دختر دانش آموزان 

کلاس هفتم مدرســه ای در کرج درخواســت شده بود. پدر دختر، ایرانی و مادر افغانستانی  است. مدرســه اما او را جزو اتباع حساب کرد و ثبت نامش نکرده اما در مقابل 

درخواست شهریه کرد. 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

اســت، کدملی این افراد قرمز اســت و شــاکی خصوصی دارند 

باتوجــه به حضور نداشــتن والدین در این وضعیــت، باتوجه به 

مصلحــت کودک از قاضی پرونده خواســته می شــود به صورت 

موقت ممنوع الخدمات بودن پدر یا مادر برداشته شود تا کودک 

از حق داشتن اوراق هویتی برخوردار شود.«

براســاس اعلام ایــن کارشــناس حقوقی، چندیــن میلیون 

کودک حاصــل از روابط بدون ازدواج ثبتی  هســتند؛ مادر پس 

از زایمان در بیمارســتان باید بــدون اوراق زوجیت ثابت کند که 

پدر نوزاد، ایرانی بوده یا اتباع اما این روند هم ســخت و پیچیده 

است و بسیاری از زنان به دلیل مشکلات معیشتی و مالی تن به 

ازدواج با افراد افغانســتانی می دهند. البتــه نباید فراموش کرد 

که برخی از تولدهــا در خانه اتفاق می افتد که باید برای گرفتن 

اوراق هویتــی، استشــهاد محلی پر کرد، از پــدر و مادر آزمایش 

دی ان ای گرفت و با حضور کودک، آزمایش ژنتیک انجام شود تا 

نســب مادر و پدر و فرزند ثابت شود، گاهی هم قاضی به صورت 

جداگانه از آگاهی یا پلیس امنیت استعلام می گیرد که در تاریخ 

مشــخصی که این کودک به دنیا آمده، آیا پرونده کودک ربایی یا 

گمشده تشکیل شده است یا خیر. در برخی موارد هم کودک از 

سوی خانواده ای خریده می شــود، که اسناد هویتی ندارد و در 

روند پیگیری این مسئله با موشکافی مشخص می شود.

� 
200 شناسنامه برای کودکان آسیب دیده

محمدپــور می گویــد کــه از ســال 9۶ تاکنون حــدود ۲00 

شناســنامه برای این کودکان صادر شــده؛ هرچنــد صدور این 

شناســنامه ها معمولًا زمان بر است و تنها استعلام از ثبت احوال 

و نهادهــای امنیتی، چندین مــاه زمان می برد کــه با همکاری 

قوه قضائیه این روند تســریع می شــود، برای برخی از پرونده ها 

بیش از ســه ســال روند پیگیری ادامه دارد و به تازگی جوابیه ای 

از اســتان مورد نظــر آمده اســت. درنهایت هم اگر شناســنامه 

کودک حاضر نباشــد، با پیگیری های فــراوان، کودک با حکم و 

همکاری قضایی در مدرسه مورد نظر ثبت نام می شود؛ این روند 

بسیار سخت است چراکه درنهایت گاهی وزارت آموزش وپرورش 

از اجــرای دســتور قوه قضائیه اســتنکاف می کند و لازم اســت 

پیگیری های بیشتری از فرمانداری یا استانداری صورت گیرد، 
مانند گرفتن کد یکتا.

بــه گفته این کارشــناس حقوقی، طی شــش ماه زمان داده 

شــده تا اقدامــات قانونی بــرای گرفتن شناســنامه آنها صورت 

گیرد.  تیرماه ســال 1400 براساس دستور مقام معظم رهبری، 

کودکان افغانستانی باید مدرک هویتی به طور مستقیم و کودکان 

بــدون مــدارک هویی از طریق دفاتــر کفالت اداره امــور اتباع و 

مهاجــران خارجی ثبت نام  شــوند. بــا این حال اما سرنوشــت 

دیگــری در انتظــار این کودکان اســت: »در بحــث بازمانده از 

تحصیــل قبلاً رهبری گفتــه بودند که همه ملزم به آموزشــند و 

طبق بخشنامه ای که در همین زمینه صادر شد، باید تمام اتباع 

افغانستانی در مدارس ثبت نام می شــدند اما پس از ماجراهای 

اخیــر در ارتباط بــا مهاجران افغانســتانی غیرمجــاز، آنها را در 

مدارس ثبت نام نمی کنند.« براســاس اعــلام او، کودکان بدون 

شناســنامه و اوراق هویتی، در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند؛ 

بازماندگی از تحصیل آنها را در این وضعیت قرار می دهد.

در میــان پرونده های آنها، کودکان بدون شناســنامه حاصل 

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بســیار دیده می شود: »ماده ای 

تصویب شد که باتوجه به مسئله مهاجران افغانستانی، با شرایط 

خاص تری بــه کودکان حاصل ازدواج مــادر ایرانی و پدر افغان، 

شناسنامه داده می شود و الزام به ثبت ازدواج آنان یکی از موارد 

بود. در تهران شش پرونده از این دست داریم که هرکدام از آنها 

دو فرزند و یکی از آنها چهار فرزند دارد. در تمام پرونده های ذکر 

شده اثبات نسب اثبات زوجیت عده در عده با پیگیری و گرفتن 

وکیل و گزارشات مددکاری به مقام قضایی اقدامات لازم صورت 
می گیرد.«

ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه محمدعلــی، سرپرســت 

شــعب مؤسســه مهرآفرین درباره اش نکته دارد. بــه گفته او، تا 

ســال گذشــته فرزند حاصل ازدواج مــادر ایرانی با پــدر افغان، 

می توانست شناسنامه یک طرفه از سوی مادر بگیرد، اما از سال 

گذشــته این روند متوقف شد. این کودکان برای رفتن به مدرسه 

باید از فرمانداری یا اســتانداری نامه داشته باشند تا بتوانند به 

مدرســه بروند. برای کودکان افغانستانی هم این مسئله بستگی 

به قانونی یــا غیرقانونی بودن حضور آنها در ایران دارد. مدارس 

اجــازه ثبت نام کودکان افغانســتانی غیرقانونــی را ندارند و باید 

برای رد مرز معرفی شــوند. به دلیل همین موارد قانونی است که 

هنوز گروهی از دانش آموزان ثبت نام نکرده اند.

پشت  درهای بسته �

در شــرایطی کــه انتقــادات فراوانــی بــه وضعیــت ثبت نام 

دانش آموزان آســیب دیده وارد می شــود، جمعــی از مددکاران 

اجتماعی فعال در حوزه آموزش دســت به کار شــدند و گزارشی 

از مجموعــه چالش هــای پیش روی ایــن افراد تهیــه کردند. در 

بخشــی از این گزارش، به وضعیــت کودکان غیرایرانی اشــاره 

شــده با این توضیح که تمام مشــکلات این افراد نشــأت گرفته 

از اجرا نکردن شــفاف و مشــخص قوانین در ارتبــاط با مدارک 

هویتــی و نحوه زندگی آنهاســت؛ موضوعی کــه منجر به برخی 

سوءاســتفاده ها مثل درخواســت پول بیشــتر از سوی مدارس 

برای ثبت نام آنها شده است. در این گزارش بخشی از چالش ها 

عنوان شــده؛ مثل انتظار طولانی برای اعلام بخشنامه ثبت نام، 

درحالی کــه وقتــی دانش آموز ســال قبــل در مدرســه ثبت نام 

شــده، نباید برای پایه بعدی با مشــکل مواجه شود. ثبت نام در 

ســامانه سهما با کد یکتا انجام می شــود اما کد یکتای برخی از 

این دانش آموزان بی دلیل در ســامانه پذیرفته نمی شود، تمدید 

مدارک این دانش آموزان بســیار زمان بر اســت، سال گذشته در 

مهر و آبان ماه اعلام شــد که باید مدارک را تمدید کنند، با اینکه 

مــددکاران، وضعیت را به مدیران مدارس تشــریح می کردند اما 

باز هم دانش آموزان را ثبت نــام نمی کردند. گاهی هم این بهانه 

آورده می شود که سیستم ثبت نام بسته است. نکته دیگر، ابهام 

در صدور برگه سرشماری یا مدارک دیگری برای این افراد است. 

امســال تا همین حالا خبــری از این موضوع نیســت و افرادی 

که در ایران به دنیا آمده اند، چون از قبل پاســپورت نداشــتند و 

برگــه حمایت تحصیلی هم فقط برای محصلان صادر می شــد، 

نتوانســتند مدرکی دریافت کنند. هزینه ثبت نــام از مهاجران و 

نبود قانون مشــخص و یکسان، مشــکل دیگری است که باعث 

برخوردهای ســلیقه ای در مدارس شــده اســت. واقعیت دیگر 

این اســت که تعداد کودکان بیشتر از ظرفیت مدارس به ویژه در 

مناطق حاشــیه و فقیرنشین است. اداره آموزش وپرورش گاهی 

بــا دادن نامه، برخی مدارس را مجبور به ثبت نام می کند اما این 

روند همیشه طی نمی شود، به ویژه در ارتباط کودکان مهاجر که 

بعضاً به آنها گفته می شــود تعدادشان زیاد اســت و جا نداریم. 

یا آنقدر معطــل می کنند که خانواده منصرف می شــود و زمان 
ثبت نام می گذرد. 

کارت هوشمند هم که اخیراً قرار است به جای کارت حمایت 

تحصیلی ســابق  داده شود، قانون مشخصی ندارد. مراکز اتباع 

اعــلام کرده اند 100 تــا ۲00 میلیون تومان، برخی قســطی و 

برخی یکجا این مبلغ را دریافت می کنند. 

� 
خودداری از ثبت نام به دلیل اعتیاد والدین

یکــی از این فعــالان اجتماعی که ســال ها در حوزه آموزش 

کودکان در شــرق تهــران فعالیت کــرده و نخواســت نامش در 

گــزارش بیایــد، به هم میهن می گوید که بخشــی از مشــکلات 

ثبت نــام نکــردن دانش آمــوزان به ویــژه دانش آمــوزان ایرانــی، 

نداشــتن شناســنامه و اثبات نشــدن ایرانی بودن شــان است. 

زمانی که ازدواج پدر و مادر مشخص نیست یا پدر برای فرزندش 

شناسنامه نگرفته، درگیر اعتیاد بوده، یا اینکه پدر و مادر متارکه 

کرده اند و هیچ کس برای کودک شناسنامه نگرفته است، شرایط 

برای بازماندگی از تحصیل کودک فراهم می شــود. قبلاً یکی از 

مسئولان در قوه قضائیه حضور داشت که دغدغه مند بود و برای 

صدور اوراق هویتی برای این افــراد، همکاری می کرد، اما حالا 

دیگر چنین ســمتی وجود ندارد. او می گوید که در یک دوره ای 

در منطقه خاک ســفید، مددکاران توانستند برای ایرانیان بدون 

مدارک هویتی، شناســنامه بگیرند، اما تعدادی جا ماندند. حالا 

فرزندان همین افراد هم بدون شناسنامه مانده اند. 

بــه گفته این مــددکار اجتماعی، تا ســه، چهار ســال پیش 

سیاســت اینطور بود که تمام کودکان به مدرســه بروند، اما حالا 

شرایط تغییر کرده و به این راحتی کودکان را ثبت نام نمی کنند: 

»قبلاً مدرســه ثبت نام می کرد و می گفت که بعداً مدرک بیاورید، 

درنهایت طی پروسه ای دو، سه ساله موفق می شدند شناسنامه 

بگیرند، اما حالا مشــخص نیســت که این وضعیت چقدر طول 

می کشــد. هرچند وقتی هویت پدر و مادر مشــخص باشد، این 

روند سریع تر انجام می شــود اما وقتی هویت نامعلوم باشد، کار 
به شدت سخت می شود.«

براســاس اعلام او، بیشترین دلیل بازماندگی از تحصیل این 

کودکان، به دنیا آمدن آنها در خانواده های آســیب دیده و درگیر 

اعتیاد است. ایرانیانی که نتوانســته اند شناسنامه بگیرند بیش 

از همــه در مناطقــی مانند خاک ســفید، دروازه غــار و... دیده 

می شوند. در سایر محلات، بیشترین مشکل را مهاجران دارند. 

به گفتــه این مددکار، در این موارد اغلب با گرفتن پول، بچه ها را 

ثبت نام می کنند که پایین ترین مبلغ هم 500 هزار تومان است. 

گاهی حتی برای این کودکان کتاب هم خریده نمی شــود و آنها 

مجبورند با هزینه های بالاتری کتاب بخرند. 

او می گوید که مکانیســم فعالی برای شناسایی این کودکان 

وجــود ندارد، حتی کســانی که در این زمینــه فعالیت می کنند 

هــم مدام با ســنگ اندازی نهادهای مختلف مواجه می شــوند. 

وقتی برای ثبت نام این کودکان اقدام می شــود، مدیران مدرسه 

می گویند که باید پدر و مادرشان بیایند، به شما ارتباطی ندارد. 

در مناطق حاشیه نشــین هم به دلیل تراکم تعداد دانش آموزان، 

مدیــران از زیربــار ثبت نــام این دانش آمــوزان فــرار می کنند و 

هربار بهانــه ای می آورند؛ از بازیگوشــی دانش آمــوزان تا موارد 

دیگــر. در برخی از ایــن محله ها هم مدیران مــدارس علاقه ای 

ندارنــد کودکان قوم غربــت را ثبت نام کنند. مثــلاً می دانند که 

والدین شــان مصرف کننــده یا فروشــنده موادمخدر هســتند و 

نمی خواهند ثبت نام شــان کنند. این کودکان به تدریج از چرخه 

تحصیل خارج می شــوند. در ملک آباد، پاکدشت و خاک سفید 

نمونه های زیادی از این کودکان وجود داشتند. 

نکتــه دیگــر اما مــوارد عجیبی اســت که به این مــددکاران 

گــزارش می شــود؛ مثــل مدرســه ای در کــرج کــه از ثبت نــام 

دانش آموزی که شناســنامه دارد، پدر ایرانی و مادر افغانستانی 

اســت، خودداری کرده بود. مدیر مدرســه به خانواده گفته بود 

که چون مادر غیرایرانی اســت، کودک هم  جزو اتباع شــناخته 

می شــود و باید برای ثبت نام شــهریه بدهد؛ سه تا چهار میلیون 

تومــان. به همین دلیل هم برای ســنجش به دانش آموز برگه ای 
داده نمی شد. 

تولید کودک کار �

طاهره پژوهش، مدیرعامل ســابق انجمن حمایت از حقوق 

کــودکان و فعال این حوزه به »هم میهــن« می گوید که »ثبت نام 

بدون قیدوشــرط از کودکانی که در سن مدرسه به سر می برند«، 

شــعار اصلی ماســت. قانون باید به نفع این کودکان تغییر کند. 

وقتی مانع بر ســر راه تحصیل کودکان گذاشته می شود، شرایط 

را برای درس نخواندن و رفتن شان به سمت کار فراهم می کنند؛ 

یعنــی تولیدکننــده ی کودک کار می شــوند: »براســاس قانون 

اساســی و پیمان نامه حقوق کودک، دولت مکلف است، امکان 

تحصیــل را برای همه فراهم کند. ما نمی توانیم بگوییم که پدر و 

مادر کودک چه کسانی هستند تا حق تحصیل داشته باشند.« 

به گفته پژوهش، وضعیــت اقتصادی به خودی خود منجر به 

بازماندگی کودکان از تحصیل می شــود، بنابراین نباید وضعیت 

را برای این افراد تشدید کرد: »با وخیم شدن وضعیت اقتصادی، 

خانواده هــا در پایین  ترین دهک ها، ناچار می شــوند دســت به 

انتخــاب بزنند. یعنــی از میان چند فرزندشــان که به مدرســه 

می رونــد، تنها یک نفر را به مدرســه بفرســتند. نداشــتن اوراق 

هویتی، کد یکتا، نداشــتن آشنایی با روند پیگیری ها و... باعث 

خستگی خانواده ها می شــود و درنهایت این کودک است که از 
تحصیل محروم می شود.« 

این فعال حقوق کــودک می گوید که در این میان کودکان 

حاصل ازدواج هــای موقت با اینکه ایرانی هســتند هم با این 

مشــکلات مواجه انــد: »اینقــدر بــرای ازدواج موقــت تبلیغ 

می شــود، باید بدانیم که حاصلش فرزندانی بدون شناسنامه 

اســت.  چراکه در بســیاری از موارد صیغه نامــه از بین رفته یا 

درســت نوشــته نشــده اســت و درنهایت منجر به محرومیت 

کــودک از اوراق هویتی می شــود. این افراد تــا زمانی که بچه 

به مدرســه نــرود، برای شناســنامه دار کردنش احســاس نیاز 

نمی کنند.« او می گوید که به دلیل خودداری از تحصیل تعداد 

زیادی از کودکان در مدارس، خانه کودک ناصرخســرو، ناچار 

شــده کلاس دوم و ســوم را تعطیل و برای پایه اول، دو کلاس 

برگــزار کند. در چنین شــرایطی چــرا نبایــد دانش آموز ترک 

تحصیــل کند؟ وضعیت فعلی، این افراد را به ســمت بازار هل 

می دهــد. آنها می گویند چرا باید درس خواند؛ وقتی می توان 

در بازار کار کرد و چنــدده میلیون تومان پول درآورد، بعداً هم 
یک مدرک دیپلم خرید. 

نرجس  رضاعلی، 
مددکار اجتماعی:

در برخی موارد 
نداشتن صندلی خالی 

و شلوغی کلاس ها 
را بهانه می آورند و 

از ثبت نام دانش آموز 
خودداری می کنند. 

یکی از این موارد 
به تازگی اتفاق افتاد 
که پدر معتاد برای 

ثبت نام فرزندش 
رفته بود و مدیر گفته 

بود، جا نداریم. اما 
وقتی برایشان نامه 

بردیم، مجبور به 
ثبت نام شدند. حتی 
در همان محله های 

آسیب دیده هم خیلی 
از افراد نمی دانند 

که برخی از کودکان 
شناسنامه ندارند. 

تعدادی از این 
کودکان 14-15 

ساله هستند و بدون 
شناسنامه مانده اند. 

یک کودک 13 ساله 
تحت پوشش ماست 

که بی سواد است، 
هیچ وقت مدرسه 
نرفته، درحالی که 

ایرانی است. هرچقدر 
سن این کودکان 

بالاتر می رود، گرفتن 
شناسنامه شان هم 

سخت تر می شود
طاهره پژوهش، فعال 

حوزه کودک:
با وخیم شدن وضعیت 

اقتصادی، خانواده ها 
در پایین  ترین دهک ها، 

ناچار می شوند دست 
به انتخاب بزنند. 
یعنی از میان چند 
فرزندشان که به 

مدرسه می روند، تنها 
یک نفر را به مدرسه 

بفرستند. نداشتن 
اوراق هویتی، کد یکتا، 
نداشتن آشنایی با روند 

پیگیری ها و... باعث 
خستگی خانواده ها 
می شود و درنهایت 

این کودک است که 
از تحصیل محروم 

می شود

بـــیهویت
سـواد ـــی بـ

 گزارشی از دانش گزارشی از دانش  آموزانی کهآموزانی که
 به دلیل نداشتن شناسنامه 
 به دلیل نداشتن شناسنامه  
 
و مدرک از مدرسه جا ماندهو مدرک از مدرسه جا مانده  انداند

بحران اوراق هویتی �

نرجــس رضاعلی، مــددکار اجتماعی اســت کــه در بخش 

آمــوزش خیریه مهرآفریــن فعالیت می کند؛ مؤسســه ای که در 

حمایت از کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست فعالیت می کند. 

او می گویــد که هر ســال تعداد زیــادی از کودکان هســتند که 

به ســختی در مــدارس ثبت نام می شــوند؛ هرچند مؤسســات 

حمایتگــر تلاش می کنند کودکی از مدرســه جــا نماند اما این 

مسئله برای بچه های بدون شناسنامه  و اوارق هویتی مشخص، 

معمولًا با بن بســت روبه رو می شــود: »به طور کلی کودکانی که 

شناســنامه ایرانــی ندارند، کــودکان حاصل از روابــط خارج از 

ازدواج، کودکانی که خانواده شــان مدارک هویتی را گم کرده اند 

یا اهمال کرده و برای فرزندشان شناسنامه نگرفته اند و کودکان 

حاصــل از ازدواج مادر ایرانی با مــرد خارجی، اغلب برای رفتن 

به مدرســه با مشکل مواجه می شــوند. بخش بزرگی از جمعیت 

بازمانده از تحصیل را همین افراد تشــکیل می دهند.« به گفته 

این مــددکار اجتماعــی، گاهی آنقــدر دیر برای ایــن کودکان 

شناســنامه صادر می شــود که دیگر به دلیل کبر ســنی مدرسه 

به راحتــی آنها را ثبت نام نمی کند؛ این افراد بازمانده از تحصیل 

را بــه مؤسســاتی مانند مهرآفریــن معرفی می کنند تا برایشــان 
کلاس درس برگزار شود.

براساس اعلام رضاعلی، در این دایره بازماندگی از تحصیل، 

تکلیف کــودکان افغانســتانی کاملاً مشــخص اســت؛ آنها اگر 

قانونی وارد کشــور شــده باشــند، کد یکتا دارنــد و در مدارس 

ثبت نــام می شــوند، اما کــودکان ایرانی فاقد شناســنامه، روند 

ســخت تری را باید طــی کنند؛ کد یکتای مهاجــران، کدی 1۲ 

رقمی اســت که جایگزین کد ملی مهاجــران مقیم داخل ایران 
است.

آنطور کــه این مددکار می گوید، قوانین طــوری در کنار هم 

قرار گرفته اند تا کودکان بدون شناســنامه، از کلاس های درس 

جا بماننــد: »از زمانی که دولــت الکترونیک راه اندازی شــده، 

خبرنگار محلی
علی محمد پشوتن

گزارش های میدانــی جمعی از مــددکاران اجتماعی 

نشــان می دهد، درخواســت پول، اختلال در سامانه 

ثبت نام، صادر نشــدن بخشــنامه ها، طولانی بودن 

زمان تمدید مدارک هویتی، کودکان خــارج از ازدواج 

یــا ازدواج موقــت و متولــد شــدن در خانواده هــای 

آسیب دیده کودکان را از تحصیل بازداشته است
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به علــل گوناگــون و طــی ســال های متمادی، 
گسســتی ملمــوس میــان جامعــه و ســاختار 
سیاسی رخ داده است. هرچند براساس شواهد 
و داده های نظرســنجی ها این گسســت در حد 
و اندازه ای اســت که همچنان امــکان ترمیم آن 
وجود دارد، زیرا اکثریت مردم وضعیت موجود را 
قابل اصلاح می دانند و سهم این جمعیت هنوز 
خیلی بیش از کسانی است که امید خود را برای 
اصلاحات از دست داده اند. ضمن اینکه اگر وضع 
بهبود پیدا کند این گروه نیز به جرگه امیدواران 
به اصلاحات خواهند پیوســت. انتخابات اخیر 
نیز نشان داد که سرجمع افراد مرحله اول و دوم 
حدود ۵۵ درصد رای دادند که البته همه کسانی 
که رای ندادند را نمی توان در مقوله ناامیدان قرار 
داد؛ گرچــه می توان گفت که بــه مرور کفه امید 
به اصلاحــات هر چند ضعیف شــده ولی هنوز 
سنگین تر اســت و آقای پزشکیان نیز در جریان 
انتخابات به درستی متعهد شــده که مطالبات 
عبورکنندکان از اصلاح یا کسانی که در انتخابات 
شرکت نکردند را نیز پاسخ دهد بنابراین ماموریت 
اصلی وی ایجاد وفاق عمومی و یکی کردن دولت 
و ملت است. اتفاقاً این مهمترین پایه قدرت ملی 
اســت و اســتواری و مقاومت کشــور و حکومت 
در برابر زیاده خواهی و دشــمنی های هر قدرت 
خارجــی تابع حمایت و امید داشــتن مــردم به 
آینده و اعتماد به حکومت و دولت است. آخرین 
نظرســنجی ها نشــان می دهد که امید مردم در 
مقایسه با آنچه که در زمان انتخابات رفتار کرده اند 
چندان تغییر ملموســی نکرده اســت. هرچند 
آقای پزشــکیان با حمایت رسمی توانسته است 
کــه قانون مربوط بــه حجاب را موقتاً مســکوت 
بگذارد همچنیــن روزنه هایی هر چند محدود را 
در سیاست خارجی بگشاید ولی مسائل اصلی 
که می تواند به راحتی حل شود همچنان در پیچ 
و خم اداری و مخالفت های ذینفعان در ســطوح 
پایین تر باقی مانده اســت. نمونه آن حل نشدن 
مســئله فیلترینگ، تداوم گزینش ها و نیز عدم 
تحول در صداوســیما و رســانه رســمی و اجرای 
سیاســت های تندتر به ویژه در مدارس متوسطه 
آموزش و پرورش اســت. مسئله این است که اگر 
اراده ای به رفع این گسست تعلق نگرفته بود، پس 
چرا با تایید صلاحیت پزشــکیان موافقت شده 
اســت؟ و اگر این اراده جدی اســت چرا راه برای 
این تغییرات مقدماتــی و جلب رضایت عمومی 
گشوده نمی شــود؟ حل اینها در مقایسه با حل 
مسائل اساسی مردم، همچون تورم، رفع تحریم، 
ایجاد اشتغال، نوسازی و احیای آموزش عمومی، 
رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و... بسیار ساده تر 
اســت و بدون حل آنها نمی توان به این مســائل 
مهمتر حتی نزدیک شد. تحقق همه اینها لازمه 
بهبود رابطه مردم و دولت است و باید در دستور 
کار دولت و حکومت باشــد. مشــکل اصلی این 
است که آقای پزشکیان فرصت زیادی برای جلب 
اعتماد مردم ندارد. متاســفانه مطالبات متراکم 
و انتظارات زیاد شــده اســت و ســرعت تحولات 
نیــز فراتر از پیش بینی ها اســت. از ســوی دیگر 
پزشکیان دنبال جلب اعتماد درون ساختار نیز 
هست و این نیز ضروری است و هم زمان موجب 
اتلاف وقت و فرصت ســوزی است. بنابراین باید 
موازنه ای جدی میان پاســخ بــه مطالبات مردم 
با کســب وفاق درون ســاختار ایجاد کــرد و این 
ماموریت سختی است ولی نشدنی نیست. باید 

همه کمک کنیم که محقق شود.

ماموریت  سخت

احمد زیدآبادی

همکار گرامی جناب آقای علی ورامینی
دبیر محترم گروه فرهنگ

روزنامه هم میهن

درگذشت جانگداز خواهر گرامی تان را تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای جنابعالی و 

بازماندگان محترم شکیبایی آرزومندیم.

دور جدید تلاش های دیپلماتیک ایران برای توقف جنایات اسرائیل
 در لبنان و غزه با سفر عراقچی به عربستان 

سیدعباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران به عربستان سفر کرده است 
تــا به قول خــودش دربارۀ »مســائل منطقه بخصوص غــزه و لبنان« 
بــا مقام های ســعودی مذاکره کند. پیش از ســفر آقــای عراقچی به 

ریاض، رســانه های اســرائیلی از مذاکرات آمریکا 
و کشــورهای عربــی با جمهوری اســلامی برای 
دســتیابی به آتش بس در تمــام جبهه های نبرد 

در خاورمیانــه از غــزه و لبنان گرفته تا عراق و یمــن خبر داده اند. 
به گزارش این رســانه ها، اســرائیل در این مذاکــرات حضور ندارد، 
امــا آمریکا دولت نتانیاهو را در جریان تماس ها قرار داده اســت. تا 
لحظۀ نوشتن این یادداشت هیچ منبع رسمی این گزارش را تأیید 
نکرده و جز سفر آقای عراقچی به ریاض، نشانۀ دیگری از احتمال 
درستی این ادعا به چشم نمی خورد. با این حال، سفر وزیر خارجۀ 
جمهوری اســلامی به عربســتان در این شرایط خطیر، نمی تواند 

بدون دستورکاری دربارۀ پایان دادن به بحران منطقه و اطلاع آمریکا 
از آن باشــد. آمریکا می کوشــد تا دامنۀ جنگ جاری در خاورمیانه را 
محــدود نگه دارد، اما اینکــه در فضای آکنــده از خبرهای مربوط به 
حملۀ اسرائیل به ایران، قادر به ارائۀ ابتکار عملی 
همه جانبه و مورد رضایت همگان باشد، بیشتر 
به معجزه شــباهت پیدا می کنــد. طبق گزارش 
رسانه ها، کابینۀ نتانیاهو پس از مشــورت های طولانی با مقام های 
نظامی و امنیتی، طرح حملۀ خود را به مراکزی در داخل خاک ایران 
آماده کرده است و قرار است آن را به اطلاع جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا برســاند. سوای خبرهایی که از اختلاف اسرائیل و آمریکا بر 
سر اهداف و شدت حملۀ اسرائیل به ایران حکایت دارد، اما دو طرف 
بر اصل انجام حمله به گونه ای که »به بروز یک درگیری گسترده در 

9 منطقه ختم نشود« اتفاق نظر دارند.

 پزشکیان 
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جنگ فراگیر یا آتش بس فراگیر؟

مشاور هم میهن

 نگـــــاه
هم میهن
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